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  ٣ فسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسهتدرس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

 الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) و إِنَّ ٥) إِنما توعدونَ لَصادق (٤) فَالْمقَسمات أَمراً (٣) فَالْجارِيات يسراً (٢) فَالْحاملات وِقْراً (١و الذَّارِيات ذَرواً (﴿

) ١٠) قُتلَ الْخراصونَ (٩) يؤفَك عنه من أُفك (٨قَولٍ مختلف ( ) إِنكُم لَفي٧و السماءِ ذات الْحبك ( )٦اقع (الدين لَو

) ذُوقُوا فتنتكُم هذَا الَّذي ١٣ونَ () يوم هم علَي النارِ يفْتن١٢) يسئَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ (١١غَمرة ساهونَ ( الَّذين هم في

  ﴾)١٤كُنتم بِه تستعجِلُونَ (

 محور خطاب در سوگندهای خداوند

دا کرد، ين نام شهرت پيبه ا و لم بالغلبه استعدر حقيقت، آن   کلمهينلکه به مناسبت او »اتيذار«سوره مبارکه 

دارند و عاد را باور  مينرا مسلمي است، زين و مسلمينمشرک  است نه خطاب به مجموعهينصدرش نه خطاب به مسلم

ن که معاد است، يل ااد کرد: قَسم اوي است. دو قَسم ينکفار و مشرکبه هم ندارند. پس خطاب متوجه  در آا اختلافي

رباره کان ل به اصطلاح داست. قَسم او »بين الرشد«و  است که حق يزيدرباره چشما ن است که اختلاف يقَسم دوم ا

 »جزاء« يعني ؛﴾إِنما توعدونَ لَصادق ٭ و إِنَّ الدين﴿ن است که يل ا، قَسم دوم درباره کان ناقصه. قَسم اوتامه است

﴿عيرد. چه ضميشما درباره حق اختلاف دارکه  يهم مالک جزاست و قَسم به نظام سپهر »نيوم الديمالک «و  ﴾لَواق 

است  »شدن الريب«که  يزيه و آله و سلم) برگردد شما درباره چياالله عل يغمبر(صلي به پيربه قرآن برگردد چه ضم
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رات، که سوگندهاي خدا گاهي به ثابتات است گاهي به متغي ١دارد يجناب فخر راز انييب حالا .ديکنياختلاف م

گويد حالا ببينيم تحقيق ايشان تام است يا نه؟ مي. ﴿و الذَّارِيات ذَرواً﴾است گاهي به  ٢﴿و الصافَّات صفا﴾گاهي به 

ر و حرکت خبري نيست، گاهي اند از تغيآنجا که صف زده ؛﴿و الصافَّات صفا﴾قَسم خدا گاهي به ثابتات است: 

مات«و » جاريات«و » حاملات«و » ذاريات«رات، مثل سوگند به متغيمات». «مقسهم جزء ثابتات هستند » مقس

  ر نيستند. که متغياينها 

  اختلاف منکران درباره حق و معاد
ل درباره اين است که معاد حق است، سوگند دوم درباره اين است که شما درباره حق اختلاف سوگند او ،به هر تقدير

علم و حجت و برهان  ٣؛﴾الْبينات و ما اختلَف فيه إِلاَّ الَّذين أُوتوه من بعد ما جاءَتهم﴿داريد. در بخشي از آيات دارد: 

آمده شما درباره برهان و حق اختلاف داريد. چه ضمير به قرآن برگردد که اختلاف آا درباره قرآن اين است که 

حر است شعبده است جادوست کهانت است اسطوره است، چه به پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) برگردد که س

مفتري است. هر کدام از اينها باشد درباره حق  ـ معاذااللهـ ست کاهن است مجنون است بگويند ساحر است شاعر ا

هر کس در اين عالم هر کاري کرد کرد،  ،حساب و کتاب باشداختلاف داريد، براي اينکه ممکن نيست اين نظام دقيق بي

که مقربين به لقاي الهي بار  هدف اين نظام اين است ،منظم خلق شد پس هدف دارد ،طور نيست. اگر اين نظاماين

طور نيست که اين ،مظلومين تشفّي پيدا کنند ،و تبهکاران به کيفرشان برسند ااشقي ،ابرار به مقام والايشان برسند ،يابند

به  !ديگر. به نظم عالم قَسم که اين عالم هدفمند است یءهر کسي هر کاري کرد کرد. پس قَسم به دليل است نه به ش

د. اين همه اهخوخدا که قَسم نمي ،سم شما درباره حق اختلاف داريد، وگرنه اختلاف يک چيز روشني بودنظم عالم قَ

                                                
   .١٦٠و ١٥٩، ص٢٨ج، الغيب مفاتيح. ١
  .١سوره صافات، آيه. ٢
  .٢١٣سوره بقره، آيه. ٣
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تعبيرات نابجايي که اينها درباره پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم)  ،تعبيرات ناروايي که اينها درباره قرآن داشتند

ورد که شما اختلاف داريد يعني چه؟ قَسم بخورد که شما درباره حالا خدا قَسم بخ ،دانستندهمه ميکه داشتند، چيزي بود 

چيزي که  اختلاف داريد، حق»است شما اختلاف داريد، تمام اين اختلافات شما باطل است، چون در برابر  »ن الرشدبي

همه اختلافات باطل است، يک وقت است که حق است. يک وقت است که همه اختلافات حق است، يک وقت 

حق  اآ اختلافات شما باطل است. اختلافاتي که همههمه يکي حق است يکي باطل; ولي  :فات دو قسم استاختلا

منتها درباره اعجازش وجوه فراواني گفتند؛ آيا  ؛مثل کساني که معتقدند قرآن کلام خداست ؛است تفاوت درجات دارد

اي از است؟ هر کدام از اينها باشد درجه بلاغت است، علم به غيب هست، انسجام هست، فصاحت است، چه چيزي

کند. اگر ده قول است در کيفيت معجزه بودن قرآن کريم، ممکن است همه اين اقوال درجات اعجاز قرآن را بيان مي

مثل اينهايي که اختلاف کردند در اينکه  ؛عشره حق باشد با حفظ تفاوت در درجه. گاهي همه اختلاف باطل است

است همه »إفک« ،کهانت است اسطوره است ،ست جادوستحر است شعبده اس باطل است. آن جايي که يک  اآ

گويند اين طرف اختلاف حق است طرف ديگر باطل، آنجايي است که اختلاف بين موحد و مشرک است؛ موحدين مي

کند که شما اختلاف اد مياست. الآن بحث در اين نيست که خدا قَسم ي »إفک«گويند اين مشرکين مي ،است» کلام االله«

است اختلاف داريد و علل و  »ن الرشدبي«چيزي که  داريد، بحث در اين است که شما درباره حق اختلاف داريد،

سوگندهاي دوم  ،ل درباره اينکه معاد حق استعوامل ديگر شما را از اين حق جدا کرده است. پس آن سوگندهاي او

﴿و الذَّارِيات ذَرواً ٭ فَالْحاملات وِقْراً ٭ فَالْجارِيات يسراً ٭ فَالْمقَسمات ف داريد. درباره اينکه شما درباره حق اختلا

قَسم  ؛﴿لَواقع﴾ يعني جزاء ؛٭ و إِنَّ الدين﴾ ﴿إِنَّ ما توعدونَ لَصادقحالا متأسفانه متصل نوشته شده،  ؛أَمراً ٭ إِنما﴾

  .درباره حق ؛قَولٍ مختلف﴾ ماءِ ذات الْحبك ٭ إِنكُم لَفي﴿و السبه اين امور بعدي 
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 ی؛ از اين حق کسي که منحرف شد به وسيله صارفان ديگر منصرف شد، هيچ دليل﴿يؤفَك عنه من أُفك﴾لذا فرمود:  

؛ يعني ﴿يؤفَك عنه من أُفك﴾ او را به چاه انداختند. ،نداشت، خودش برابر علم حرکت نکرد، ديگران هم برابر شبهه

»يصفگردد. از اين مورد حق، حالا از قرآن يا از آورنده قرآن که هر دو به يک اصل بر مي» ر نم هنع فَكؤي﴿

﴾كا خيال ميأُفگفتند که شما آمديد ما را از حق منصرف کنيد. در سوره کردند که شرک با حق است؛ لذا مي; آ

إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظيمٍ ٭  أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ اللَّه﴿اين بود:  ٢٢و  ٢١که قبلاً گذشت، آيه » احقاف«که مبار

﴾قينادالص نم تنا إِنْ كُندعنا بِما تنا فَأْتتهآل نكَنا عأْفتنا لعلم نزد خداست  ؛ بعد ذات اقدس الهي هم فرمودقالُوا أَ جِئْت

  ترين آن همين کتاب الهي است.قوي ،و معجزات فراواني آورديم

  پرسش منکران درباره زمان تحقق قيامت
گويند قيامت چه کند؟ اينکه ميگويند که قيامت چه وقت قيام ميهاي ديگر که از اختلاف ياد کردند بعد ميدر بخش 

; حالا چه ﴿يسئَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها﴾کنند: ها سؤال مياست: يک وقت مسلمان گونهکند دو وقت قيام مي

اين سؤال خيلي دقيق است! خدا به پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم)  ،کسي به اينها گفته از کجا ياد گرفتند

﴿ثَقُلَت في آيم: ميدر کند که من هم از پا قيامت يک وقت قيام مي ،خداست نزدفرمايد به آا بگو علمش مي

شوم به عالم ديگر. کند من هم که نيستم، من هم مانند شما منتقل ميآن وقتي که قيامت قيام مي ٤;السماوات و الْأَرضِ﴾

 و آگاه و عالم هستي. درست است از» يفّح«مثل اينکه تو  ٥؛﴿يسئَلُونك كَأَنك حفي عنها﴾آن قدر سنگين است: 

آيد تو هم از پا در جهت علم غيب آگاه هستي; ولي از نظر ظاهر بخواهي از قيامت خبر بدهي، وقتي که قيامت مي

کنند اين سؤال را از چه کسي ياد گرفتند؟ . اين گروه يک سؤال حکيمانه مي﴿ثَقُلَت في السماوات و الْأَرضِ﴾آيي: مي

                                                
  .١٨٧سوره اعراف، آيه. ٤
  .١٨٧سوره اعراف، آيه. ٥
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کند، يا کجا گويند در چه تاريخي قيامت قيام ميؤال عميق است! نميچگونه از محضر اسلام ياد گرفتند؟ خيلي س

کند! نه جاي کي است که سؤال از زمان است، نه جاي کجاست که سؤال از مکان است، چون زمان و قيامت قيام مي

ل عميق است! اندازد؟ خيلي اين سؤاشود. سؤال محققان اين است که اين کشتي چه وقت لنگر ميمکان کلا برچيده مي

﴿بِسمِ اللَّه فرمايد: گويد، ميخدا سخن مي ،يعني لنگرگاه. وقتي در جريان سفينه نوح» رسام« ؛﴿أَيانَ مرساها﴾

خواهد وقتي مي ؛﴿بِسمِ اللَّه مجراها﴾کند نه با باد، نه با برق، به نام خدا اين کشتي حرکت مي ٦؛مجراها و مرساها﴾

گويند: ها را مياين کوهافتد، مي اين راه» بسم االله الرحمن الرحيم« :گويدحضرتش مي ،حرکت کنداين کشتي نوح 

و لنگرگاه قرار » رواسي«. ما ﴿و الْجِبالَ أَرساها﴾را، » رواسي«اين  ،کرده» ارساء«و ذات اقدس الهي » رواسي«

در گردش است. چه وقت قيامت لنگر  وال ها سيمنت ؛گويد قيامت الآن هستلنگر قرار داديم. اين سؤال مي ،داديم

شود! اين بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) که نه اينکه قيامت چه وقت به پا مي ،﴿أَيانَ مرساها﴾اندازد؟ مي

طور است. شت مخلوق کسي که باور نداشته باشد شت و جهنم الآن خلق شده است، همين ٧»ليس منا«فرمود: 

فَهم و الْجنةُ كَمن قَد رآها فَهم فيها منعمونَ و هم و «جنهم مخلوق است، آن بيان نوراني حضرت امير که فرمود: است 

  همين است. ٨»النار كَمن قَد رآها فَهم فيها معذَّبون

﴿كَأَنك زد؟ آن وقت ذات اقدس الهي جواب داد که انداسؤال اين محققان اسلامي اين است که قيامت چه وقت لنگر مي

اين  ؛﴿أَيانَ يوم الْقيامة﴾گويند: سؤال اين چنين است; اما اينها که مي ﴿ثَقُلَت في السماوات و الْأَرضِ﴾ ؛حفي عنها﴾

سوره مبارکه  ٤٨کند؟ آيه مي گويند چه وقت قيامت قيام، ميکنندمسخره ميـ معاذاالله ـ  و سؤال استهزايي است

؛ به وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين﴾ ﴿و يقُولُونَ متياين است که » يس«

                                                
  .٤١سوره هود، آيه. ٦
  »لّی االله و عليه و آله و سلّمصلَا هم منا و لَا نحن منهم من أَنكَر خلْق الْجنة و النارِ فَقَد كَذَّب النبِي فَقَالَ ع « .١١٦ص ،١ج ،عيون أخبار الرضا عليه السلامر.ک:  .٧
   .١٩٣ج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه. ٨
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کنند که يک شود؟ خيال ميبگوييد قيامت چه وقت واقع مي ،گوييدگويند اگر شما راست ميو به همراهانشان مي

قمري يا ميلادي است! اين سؤال، سؤال استهزاست؛ اما آن سؤال، سؤال تحقيق و استفهام است.  ،ه تاريخ شمسيگوش

   ٩﴿ما ينظُرونَ إِلاَّ صيحةً واحدةً تأْخذُهم و هم يخصمونَ﴾.گاه فرمود: آن

  آيات زيادی داريم که قيامت هنوز واقع نشده.پرسش: 

  شده. حالا واقع نشده؛ يعني اصلاً موجود نيست يا موجود است و سيال است و لنگر نيانداخته است؟پاسخ: بله، واقع ن

  .خوردهمه چيز به هم مياگر اين طور باشد که پرسش: 

؛ الآن شت موجود است جهنم موجود است ﴿أَيانَ مرساها﴾خورد: پاسخ: نه، وقتي لنگر بياندازد همه چيز به هم مي

در روايات برزخ مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) هم نقل کرده که مؤمنيني که در برزخ در  .حضور دارند هاو برزخي

ا  نزدبرند ميرد اينها را ميکند يکي از برادران ايماني ميکسي رحلت مي هستند وقتي وح و ريحانرمؤمنين، اين از آ

گويند که زنده هستند. بعد سؤال چطور شد؟ اينها ميکند که فلان دوست ما چطور شد؟ فلان رفيق ما سؤال مي

گويد فلان شخص، قبل از من مرده کنند فلان شخص کجاست و چه شد و وضع حالش چگونه است؟ اين ميمي

در راه افتاده است. اين روايت  ١٠»یهو یهو«شود که گويند که پس چرا اينجا نياوردند معلوم مياست! اينها مي

  کند.نقل مي بحارم مجلسي در برزخ را مرحو

  پرسش: ...

س بالفعل الآن هست نه اينکه پاسخ: الآن هست اگر مشتق حقيقت است در متلب»سيححيطٌ ﴿، الآن »طُيم

رينگويند ها مي. بنابراين اگر برزخي﴾بِالْكاف»ویه ويعني در راه افتاده است يک حساب اين چنين است. اگر »یه ;

                                                
   .٤٩سوره يس، آيه. ٩

  .٢٥٠، ص٦ج ،بيروت)ـ بحار الأنوار (ط . ١٠
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اي تاريخي باشد مکان تاريخي باشد و فلان باشد، بله؛ اما اگر باطن اين عالم باشد هم اکنون موجود قيامت يک ج

  .آنبينند و امثال جهنم را مي ودر آن خطبه نوراني حضرت امير اين است اينها الآن شت  ،است

است! يک  یؤال عميقاندازد، خيلي سغرض اين است که سؤال يک وقت اين است که اين کشتي چه وقت لنگر مي

؛ اگر ﴾يقولون متي هذا الوعد﴿: ٤٨آيه  ،از آا نقل کرد است» يس«وقت سؤال استهزايي است که در سوره مبارکه 

  باور ندارند قيامت را. ،گوييد! اينها که منکر هستندراست مي

  منسلخ از زمان است؟» أَيانَ«اين کلمه ﴿أَيانَ مرساها﴾  سوال تحقيقیِپرسش: 

 ،موجود هست گويندمي ،خواهند تاريخ را بدانندآا نمي ،دهد که الآن موجود استنشان مي» رسام«پاسخ: نه، خود 

طلبند شود؟ بنابراين اين سؤال با آن سؤالي که تاريخي است يا مکان را ميچه وقت آرام مي ،اندازدچه وقت لنگر مي

دهند که اين ه وقت است و سؤال از زمان بکند، بعد توضيح ميکسي نداند قيامت چ کند. ممکن استخيلي فرق مي

ماوات﴿شود: اً برچيده ميزمان و زمين کلّ خودالس ضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت مواما او در صدد استهزاء نيست;  ١١؛﴾ي

فرمايد شما درباره دس الهي مياست در صدد استهزاست. اينجا هم ذات اق» يس«سوره مبارکه  ٤٨اما آنچه در آيه 

  حق اختلاف کرديد.

  شأ اختلافپيروی از ظن و گمان, من
اصل اختلاف يک امر يقيني است و چيز يقيني ديگر قَسم ياد کردن ندارد که خدا قَسم ياد بکند که شما  که لفتحص

شما مأفوک و منصرف هستيد به  کهفرمايد بعد مي ،اختلاف داريد! قَسم ياد بکند که شما درباره حق اختلاف کرديد

و منشأ آن  ﴿يؤفَك عنه من أُفك﴾فرمود:  ،دانيد که شياطين شما را منصرف کردندوسيله علل و عواملي که خودتان مي

و گمان حرکت کرديد، کسي که قائم به  ظن ، بلکه براساسعلم و برهان حرکت نکرديد براساسهم اين است که شما 

                                                
  .٤٨سوره ابراهيم، آيه. ١١
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شش مورد در قرآن کريم  ،تقريباً پنج» خرص«؛ اين ﴾قُتلَ الْخراصون﴿: کندت هم قعود مين و شبهااست با ظنو ظن

کرد با يقين نه با برهان. اگر با برهان زندگي مي ،کندبا تخمين زندگي مي ،کندآمده است؛ يعني کسي با گمان زندگي مي

داد؛ اما کسي که با کرد و نه آسان يقين را از دست مينه آسان به چيزي يقين پيدا مي ؛کرد که راحت بودزندگي مي

تعبير محروميت از خير  ﴾قُتلَ﴿گردد. فرمود اينها از خير محروم باشند اين سمتي بر مي کند هر روز بهگمان حرکت مي

؛ در سهو و نسيان هستند; اما سهو و ﴾غَمرة ساهونَ في الَّذين هم﴿؛ اينها چه کساني هستند؟ ﴾قُتلَ الْخراصون﴿است: 

کند، يکبار نسياني که در غمره و گودال و فرورفتگي و مستور بودن است. يک وقت انسان در جاده صاف حرکت مي

غَمرة  م فيالَّذين ه﴿اند: لغزد. فرمود اينها در گودال هستند و با سهو آميختهلغزد، يک وقت در گودال افتاده ميمي

  .﴾ساهونَ

  »ذاريات«متعلق سوگندها در ابتدای سوره 
ل درباره کان تامه استبنابراين آن سوگندهاي او، ل درباره اين است که سوگندهاي دوم درباره کان ناقصه. سوگند او

اگر به قرآن  ﴾ؤفکي﴿البته ضمير ؛ کنيدقيامت حق است، سوگند دوم درباره اين است که شما درباره حق اختلاف مي

برگردد اُولاست، چون محور اصلي آن است و اگر به وجود مبارک حضرت برگشت آن هم از آن جهت که خودش 

ي ي؛ يک سؤال استهزا﴾الدينِ يوم أَيانَ يسئَلُونَ﴿؛ اينها ﴾غَمرة ساهونَ الَّذين هم في﴿آورنده قرآن است حق است. 

 ،نعمتي است سؤال استفهامي ١؛﴾تعلَمونَ لا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَسئَلُوا﴿بود که بد نبود، گفت: است اگر سؤال استفهامي 

مخزون  ،چه اينکه گفتند درباره مطالب علمي سؤال کنيد براي اينکه علم ٢.»حسن السؤالِ نِصف الْعلْم«چه اينکه  ،است

 ،بردثواب مي »مجيب« ،بردعالمانه کرد خودش ثواب ميمخزون است و کليدش سؤال است و اگر کسي سؤال 

                                                
  .٧؛ سوره انبيا، آيه٤٣سوره نحل، آيه. ١
  .١٩٠، ص٢كتر الفوائد، ج. ٢
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 أَيانَ يسئَلُونَ﴿برند؛ اما اينها سؤالشان استهزائي است: اي ره مياز طرح سؤال علمي عده ،بردثواب مي »مستمع«

موينِ يال اينها سؤال ميد که چه وقت است! اگر سؤهففرمايد روزي که در سوخت و سوز رفتيد مي؛ آن وقت مي﴾الد

توانم ؛ من که نمي﴿ثَقُلَت في السماوات و الْأَرضِ﴾ يا ﴾عنها حفي كَأَنك يسئَلُونك﴿ :فرمايداستفهامي بود که گاهي مي

بندند. الآن ما چه وقت و کجا داريم، براي اينکه آسمان و زمين بگويم چه وقت، چون چه وقت و کجا رخت بر مي

 الشمس إِذَا﴿آيد، سه. اگر نظام سپهري گردد، دو؛ اين حرکت پديد مي؛ اين زمين به دور آن خورشيد ميداريم، يک

ترشد،  ١﴾كُو﴿موطْوِي يماءَ نالس جِلِّ كَطَيبِ السلْكُتشد،  ٢﴾ل﴿مولُ يدبت ضالْأَر رضِ غَين از ب ﴾الْأَرينشد، هم متزم 

گر جا ندارد يد ،بنددياگر چه وقت و کجا رخت بر م ؟!چه عنييکجا  ؟!چه عنييمان. آن وقت چه وقت رود هم زيم

 نه کجا. آن سؤال يمدار يما نه ک ،افتديامت اتفاق ميدر فلان مکان ق ،افتديامت اتفاق ميخ قيم در فلان تارييکه بگو

مانند آن. آن  و ﴾السماوات و الْأَرضِ غَير الْأَرض تبدلُ يوم﴿ ,﴾ثَقُلَت في السماوات و الْأَرضِ﴿ن است که يجوابش ا

لذا ذات اقدس  ؛است يسؤال استهزائ ،ن سؤاليجوابش هم قرآن مطرح کرده است؛ اما ا ،است يسؤال، سؤال استفهام

بود  يگر سؤال، سؤال استفهامستند وگرنه اياهل برهان ن و کننديکه با گمان حرکت م د مرگ بر کسانييفرمايم ياله

که سوخت  يروز ؛﴾يفْتنون النارِ یعلَ هم يوم ٭الدينِ  يوم أَيانَ يسئَلُونَ﴿داد. يجواب نم طورنيا يکه ذات اقدس اله

 امت کجاست و دريشود که قيمعلوم ميک وقت  ؟!ديدار ياد که کجاست! چه عجلهيفهميآن وقت م ،ديو سوز کرد

سوزانند تا درون او معلوم يآنجا م ،ش استيآزما ين فتنه هم به معنايا ؛﴾يفْتنون النارِ علَی هم يوم﴿چه حالت است! 

شود يکنند در سوخت و سوز معلوم ميافراد هستند که درونشان را روشن نم از يليخ. بشود که درون او الحاد است

                                                
  .١سوره شمس، آيه. ١
  .١٠٤سوره انبيا، آيه. ٢
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سوخت و سوز  براساسامت يفرمود درون شما در ق ،ا درونش روشن بشودکنند تيکه فلز را داغ م يطورنهما

  شود.يمشخص م

  پرسش: ...

شود، شود زمين برداشته ميشود زمان برداشته ميپاسخ: اين سؤال درست نيست، براي اينکه وقتي که برداشته مي

کّن است و مکاني ممت یءکان باشد آن شتوانيم بگوييم که چون اگر زمان باشد او متزمن زماني است يا مديگر ما نمي

  دد. بنرخت بر مي »دفعةً«شود حادث مي »دفعةً«است؛ اما 

  تبديل امور تدريجی به دفعی در آستانه قيامت
اما  ؛حدودي قابل سؤال و جواب است شود يک امير تدريجي به امر تدريجي، اين هم تايک وقت است که تبديل مي

اين آدم به زحمت اين  ١﴾أَقْرب هو أَو الْبصرِ كَلَمحِ إِلاَّ الساعة أَمر ما و﴿به دفعي شود يک وقت تدريج تبديل مي

؛ خواهد بفهمد! يک وقت است که از مکاني به مکان ديگر، از زماني به زمان ديگر، جا براي سؤال هستحرف را مي

توانيد بگوييد که کره زمين گرديد. الآن شما ميمي بت بررويد، از متغير به ثامي »لاتدريج«اما يک وقت از تدريج به 

توانيد بگوييد که دو اما نمي ؛يا نظام سپهري چند ميليارد سال دارد، اين سؤالي است معقول، جوابش هم معقول است

 ،انددو تا چهارتا چند سالش است!؟ اين ثابت است نه ساکن. نه ساکن است نه متحرک. سکون و حرکت متزمن

 أَمر ما و﴿مند نيستند سؤال ندارند. فرمود: نبردار هستند سؤال دارند و جواب؛ اما ثابتات متزمن نيستند زماانزم

ةاعحِ إِلاَّ السرِ كَلَمصالْب أَو وب هأَقْر﴾ خواهند جمع بکنند يک لحظه؛ لذا به حضرت لين و آخرين را مياين يعني چه؟ او

إِنَّ ﴿خواهي به اينها بگوييد؟ اين که شما چه چيزي مي ،اين مطلب براي آسمان و زمين سنگين است ؛﴿ثَقُلَت﴾: فرمود

                                                
  .٧٧آيه سوره نحل،. ١
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. ﴾أَقْرب هو أَو الْبصرِ كَلَمحِ إِلاَّ الساعة أَمر ما و﴿فرمود:  ١،﴾ميقات يومٍ معلُومٍ لَمجموعونَ إِلى ٭ الْأَولين و الاَْخرِين

ماند! فرمود براي خود تو هم سنگين است، بگو براي من هم سنگين است، آن روز من هم به و کجا نمي وقتچه ديگر 

سؤال بکند جوابش اين است که  گونهاين وضع نيستم تا اينکه بتوانم جواب بدهم. يعني سؤال جا ندارد، اگر کسي اين 

﴿ما و رأَم ةاعحِ إِلاَّ السرِ كَلَمصالْب أَو هب وچه وقت قيامت قيام مي ،دانيمالآن ما نمي ﴾أَقْرلش هم که خبر کند و از او

 هو﴿اين  ﴾أَقْرب هو أَو الْبصرِ كَلَمحِ إِلاَّ الساعة أَمر ما و﴿آيد، اين خداست! اگر نداريم! اينها با يک لمح بصر پديد مي

تا چندتا چند د دو دوتوانيد بگوييميلياردهم ثانيه! مثل اينکه شما نمي يعني زماني نيست که شما بگوييد چند ﴾أَقْرب

  سالش است!

  پرسش: ...

الآن خود ما که در اينجا هستيم درباره افرادي که دو  ،ما الآن خود ما محضري داريم .پاسخ: نه، صرف اهميت نيست

خواهد پديد بيايد يک که سه هزار سال قبل مي درباره حوادثي ،کنيمهزار سال سه هزار سال قبل بودند اظهار نظر مي

چهار هزار سال بعد، چون  ،بکند براي سه خراجتواند خسوف و کسوف را الآن استمي ،تواند اظهار نظر بکندمنجم مي

شود ثابت، نه ساکن؛ لذا در شت خستگي نظم رياضي اين از نبش زمان و مکان بالاست، وقتي بالا شد مي براساس

تا ن دو دوکند که الآن ايشوند!؟ الآن هيچ کس سؤال ميمانند خسته نميسؤال بکنيم که اينها ميليارد سال مي نيست تا

ک. اگر  برایر و دگرگوي چهارتا خسته نشد که اين قدر ماند در عالَم!؟ خستگي و گذشت و تغيساکن است و متحر

 و﴿تره از زمان و دگرگوني و فرسودگي و پيري است اگر چيزي ثابت بود م ،چيزي ثابت بود متره از خستگي است

  !اين خداست ﴾أَقْرب هو أَو الْبصرِ كَلَمحِ إِلاَّ الساعة أَمر ما

                                                
  .٥٠و٤٩اتسوره واقعه، آي. ١
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  آتش جهنم بر خواسته از جان کافر
است! اين گُر گرفتن هم از درون شماست ما از بيرون آتشي  چه وقتی فرمود روزي که گُر گرفتيد معلوم است که

اين  ،اين بدگويي ،اين کينه ١﴾الْأَفِْدة یعل الَّتىِ تطَّلع ٭الْموقَدةُ  اللَّه نار﴿اينها قلوبشان طوري است که  ،راهم نکرديمف

آن مثالي که مرحوم  .زندخويي منتظر است که فرمان الهي برسد گُر بگيرد. فرمود اين آتش از درون سر ميزشت

قبلاً هم به عرض شما رسيد که آن شخص گفته بود که من اين  ٢نقل کرد الغديريه) در علامه اميني(رضوان االله عل

است و اين  ٣»النيران حفَرِ من حفْرةٌ«گوييد کفار در قبر شما مي ،استخواني که از گورستان گرفتم جمجمه سر کافر است

 ،ر علي بن ابيطالب(سلام االله عليه) سؤال کنيدد گفتند از محضبوسومي مانده  جمجمه سرد است و گرم نيست! دربارِ

اين سؤالش را دوباره تکرار کرد. » أعد المسئلة« :به سائل گفتند ،محضر حضرت رسيدند يا حضرت تشريف آوردند

در آمدم اينجا جمجمعه سر کافري را از کنار گورش من که مي »النيران حفَرِ من حفْرةٌ«قبر کافر  گوييدگفت شما مي

همان » زند و مسعار« ،را حاضر کنند» زند و مسعار«آوردم و اين سر سرد است و گرم نيست. حضرت دستور داد 

قبل از اينکه کبريت و  ،رايج است» مرخ و عفار«ها اين چوب نشينابانبراي بي .رايج بود مدتیسنگ چخماخ بود که 

اين طور بود که اين  »مرخ و عفار«درخت  ،ددنکرمياز اين چوب استفاده  ،زا و اينها اختراع بشودمواد آتش

گرفتند اين را چوبي از همين درخت مي، کردندشکستند و جدا ميهاي سبز و ساقه سبز اين درخت را وقتي ميشاخه

 ٤﴾ناراً الْأَخضرِ الشجرِ من﴿آمد. کسي است که زدند جرقّه در مييکي را به ديگري مي ،شکستندکردند ميدو تکه مي

 ؛ها داشتندنه اين چوب مرخ و عفار را. زند و مسعار که آن روز خيلي ،حضرت زند و مسعار را فرمود حاضر کنيد

نظير سنگ چخماق. فرمود دست به زند بزن دست به مسعار بزن، زد. فرمود اينها هيچ کدام گرم نيست، عرض کرد 

                                                
  .٧و٦اتسوره همزه، آي. ١
  .٢١٤، ص٨الغدير، ج. ٢
  .٩٤، ص٢ج ،القمي تفسير. ٣
  .٨٠سوره يس، آيه. ٤
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شما  ،آيدآتش از درون اين در مي، فرمود: آتش در آمد ،ري زدنه. فرمود حالا يکي را به ديگري بزن، يکي را به ديگ

است يعني چه! يک  »النيران حفَرِ من حفْرةٌ«خواهد که بيرون گرم باشد! آا ديگر فهميدند اين قبري که دلتان مي

 ،اي از اسرار قيامت استين گوشهحالا ا ﴾الْموقَدةُ اللَّه نار﴿بيند که گُر گرفته است چنين عالمي دفعةً اين شخص مي

نه از چند جهنم  ،هاي جهنم خبر داريمنه از رقم ،را ببينيم ما نه از درکات جهنم خبر داريم هاخدا نکند ما آن صحنه

 ١﴾جنتان ربه مقام خاف لمن و﴿از درجات شت باخبر هستيم که فرمود براي اينها  ـ شاءااللهإنـ بودن خبر داريم، 

چندين جنت است. ما هيچ راهي براي حصر جهنم در  ،چندين شت است ٢؛﴾جنتان دونِهِما من و﴿بعد فرمود: 

 ،خيزد. فرمود اين نار از درون بر مي٣»آيداين قدر هست که بانگ جرسي مي«به هر حال ولي  ،جهنم منقول نداريم

میگويند  ،بيند که گُر گرفتهدفعةً مي ،يست. اين مقدارش هستحالا نارهاي ديگري هم هست هيچ دليل بر نفي آا ن

 چه وقتشما گفتي معاد  ﴾تستعجِلُونَ بِه كُنتم الَّذي هذَا فتنتكُم ذُوقُوا ٭يفْتنون  النارِ علَی هم يوم ﴿اين معاد توست. 

 ،ارباً اربا کنيد ،اينکه سعي کرديد جامعه را آلوده کنيد ،در آورديم. اينکه به جان هم افتاديد شما است؟ معاد را از دل

 هذَا فتنتكُم ذُوقُوا﴿گري تو بود. اين همان فتنه !اين همين آتشي بود که در مدت عمر روشن کرديد حالا با اين بسوز

دارد درباره مجرمين  »جن«گفتيد دروغ است. اگر در سوره مبارکه همين چيزي را که شما داشتيد همين را مي ؛﴾الَّذي

برند. اهل قسط اند؛ يعني سهم ديگري را مياهل قَسط ،اندآا که قاسط ٤؛﴾حطَباً لجهنم فَكانوا الْقاسطُونَ أَما و﴿که 

کسي  ؛»قَسط« .و ناکثان قاسطان و مارقان ماننددهند، قسط يعني جزء. اهل قَسط اند که سهم ديگري را مياهل عدل

 فَكانوا الْقاسطُونَ أَما و﴿در کنار عدل است. فرمود:  »قسط« ،ر استوجدر کنار قَسط  ،بردهم ديگري را ميکه س

منهجطَباً لةٌ﴿بيند که گُر گرفته است. آن هم يک آتش نسوز، براي اينکه دفعةً مي ،هيزم جهنم همين است ﴾حرجها شإِن 
                                                

  .٤٦سوره الرحمن، آيه. ١
  .٦٢سوره الرحمن، آيه. ٢
  . ١١حافظ، اشعار منتسب، شمارهديوان . ٣
  .١٥سوره جن، آيه. ٤
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جرخلِ في تحي أَصشت درجاتي دارد خيلي ،حالا چه چيزهاي ديگري هست ١﴾مِالْج هايش را ما همان طوري که

 !اين است ه هر حالدانيم که اميدواريم ندانيم و نبينيم، ولي برا ما نمي يشهادانيم، جهنم هم درکاتي دارد که خيلينمي

 اللَّه نار﴿در دنيا گُر گرفتي، فرمود: بيني که اين جهنم توست، اين معاد است. نه فرمود يک وقت گُر گرفتي مي

اما در بخش نذار؛ اين در بخش ا ﴾تستعجِلُونَ بِه كُنتم الَّذي هذَا فتنتكُم ذُوقُوا﴿زند آن است. از درون سر مي ﴾الْموقَدةُ

اميدواريم ره همه  ـ شاءااللهإنـ که  ون﴾جنات و عي ﴿إِنَّ الْمتقين فيشود که به بعد شروع مي پانزدهتبشير از آيه 

  بشود.

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  .٦٤سوره صافات، آيه. ١


